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چنین ساختاری با همان شکل وجود ندارد و همین 
مسئله برای مستندسازان ابهام ایجاد می کند.

اگــر ۲۰ گــروه هم زمــان بــرای فیلم بــرداری به یک 
شــهر یا یک موضــوع برونــد و در نقطه دیگــری هیچ 
گــروهی حضــور نداشــته باشــد، بخــشی از ظرفیــت 
مستندســازی از بین می رود. یک ساختار هماهنگ 
می تواند مشخص کند چه موضوعی ثبت شده، چه 
چیزی ثبت نشــده، چه کسی روی چــه موضوعی کار 

کند و کدام نقاط خالی مانده است.
این ســاختار الزاماًً نباید فقط دســتور بدهد؛ باید 
موضوعات، نیــروی انســانی، مجوزهــا و ظرفیت ها را 
هماهنگ کند تا هم از موازی کاری جلوگیری شــود و 

هم تنوع روایت افزایش پیدا کند.
 مدیریــت مجوزهــا هــم بایــد در چنین ســاختاری 

متمرکز شود؟
می تواند بســیار ســاده تر از چیزی باشــد که امروز 
هســت. می تــوان یــک سیســتم مشــخص بــرای 
شناسایی و ســطح بندی نیروهای رســانه ای داشت؛ 
مــثلًاً کارت هایی با ســطوح مختلف دســترسی. الان 

گاهی مشکل اصلی نبود هماهنگی است.
البته همه مستندها هم به مجوزهای پیچیده نیاز 
ندارند. اگر فیلم ساز قرار اســت درباره خانواده ای که 
خانه اش آسیب دیده یا درباره زندگی مردم بعد از یک 
حادثه فیلم بسازد، موضوع با تصویربرداری مستقیم 

از یک عملیات نظامی کاملًاً متفاوت است.
 شما به عدم ثبت بعضی لحظات به دلیل مشکلات 
مجوز اشاره کردید. اما آیا بخشی از این مسئله به عدم 
مدیریت خود مستندسازان و مراکز هم برنمی گردد؟

بله، هر دو مســئله وجود دارد. بخــشی مربوط به 
مجوز اســت و بخشی به مدیریت برمی گــردد. گاهی 
فیلم ســاز می تواند از قبل آماده باشــد و بعــد از وقوع 
حادثــه، بــه جــای رفتــن ســراغ بخش های حســاس، 
داســتان خانواده، مردم و پیامدهای حادثه را روایت 

کند.
ما نباید به دلیل اینکه یک بخش قابل فیلم برداری 
نیست، کل پروژه را متوقف کنیم. می توان زاویه روایت 
را تغییر داد. مدیریت درست یعنی همین که بدانیم 
چگونه با محدودیت ها، یک روایت قابل قبول و مؤثر 

تولید کنیم.
 یکی از انتقادها این است که تمرکز تولیدات جنگ 
اخیر بیشتر روی تهران بوده است. برای ثبت اتفاقات 

شهرستان ها چه برنامه ای دارید؟
این مسئله برای من بسیار مهم است. وقتی یک 
اتفاق ملی رخ می دهد، طبیعی است که تهران سهم 
زیادی از پوشش رسانه ای را به خود اختصاص دهد، 
اما اگر روایت شهرستان ها ثبت نشود، در آینده بخش 

مهمی از تاریخ را از دست داده ایم.
ما باید بــه فیلم ســازان اســتان ها توجه بیشــتری 
کنیم. حمایت می تواند مالی، آموزشی، مشاوره ای یا 
حتی معنوی باشد. بنیاد روایت هم می تواند در حوزه 

آموزش آنلاین، حضوری و کارگاه ها کمک کند.
ممکن اســت یــک فیلم ســاز جــوان در یک شــهر 
دورافتاده، روایتی داشته باشد که هیچ کس در تهران 
به آن فکر نکرده است. اتفاقاًً همین تفاوت می تواند 

ارزشمند باشد.
 اگــر یــک جــوان گمنــام از یــک شــهر دور، روایــتی 
متفاوت از جنگ ارائه کند؛ روایتی کــه حتی با روایت 
رســمی جنگ فاصله داشته باشــد، آیا مورد حمایت 

شما قرار می گیرد؟
اگــر طــرح او مســتند باشــد و مســئله و روایــت 
مشخصی داشته باشــد، چرا نباید حمایت شود؟ ما 
باید فیلم ساز را به خاطر اینکه شناخته شده نیست 

کنار نگذاریم.
ممکن اســت نگاه او با آنچه تاکنون ساخته شده 
متفاوت باشــد. این تفاوت لزوماًً تهدید نیســت. اگر 

فیلم ساز دغدغه واقعی دارد و می تواند 
آن را در قالب فیلم ارائه کند، وظیفه 
ما این است که کمک کنیم اثرش 

ساخته شود.
 دربــاره روایــت مــردمی چــه 
بســتری  آیــا  داریــد؟  برنامــه‌ای 
فراهــم می کنید که مردم شــهرهای 
مختلف بتوانند روایت ها و خاطرات 

خودشان را ثبت کنند؟
این موضوع بسیار مهم است. ما 
در برخی مجموعه ها امکان بارگذاری 

آرشــیو و تصاویــر مــردمی را داریــم، 
امــا روایــت فتــح هنــوز به یــک ســازوکار جــدی و 

اختصاصی در این زمینه نرسیده است.

تجربه سوریه به ما نشان داد که بسیاری از لحظات 
اصلًاً توســط گروه هــای حرفــه‌ای ثبــت نمی شــود. 
خانواده های ایرانی که آنجا زندگی می کردند، تصاویر 
زیــادی از زندگی روزمره داشــتند؛ بازار، خانــه، زیارت، 
مدرسه و زندگی عادی. من همیشه می گفتم با تلفن 

همراه خودتان فیلم بگیرید.
ایــن تصاویر شــاید امــروز روی یک هــارد بمانند و 
کسی به آنها توجه نکند، اما ۱۰ یا ۲۰ سال بعد ممکن 
است یک مستندساز برای ساخت یک فیلم تاریخی 

به همان تصاویر نیاز داشته باشد.
حتی برخی تصاویر مهم و ماندگار را نیروهای حاضر 
در میدان گرفته انــد، نه لزوماًً فیلم بــرداران حرفه ای. 
تصاویــر مــردم، نیروهــای امــدادی و حــتی نیروهــای 
نظــامی از زنــدگی روزمــره می توانــد بعدهــا بــه مــواد 

آرشیوی بسیار مهمی تبدیل شود.
 از تجربــه مستندســازی در جنگ ســوریه برایمان 
بگویید. این تجربه چه تفاوتی با جنگ هایی داشــت 

که در ایران تجربه کردید؟
سوریه شرایط بسیار متفاوت و پیچیده ای داشت. 
یکی از چیزهایــی که امــروز فکر می کنم باید بیشــتر 
درباره آن صحبت شود، تجربه آدم هایی است که آن 

دوره را از نزدیک دیده اند.
آن زمان بسیاری از ما تصور نمی کردیم اتفاقاتی که 
در ســوریه رخ می دهد، بتواند تا این انــدازه به زندگی 
خودمان مرتبط شــود. این فاصله جغرافیایی باعث 
می شد اهمیت برخی اتفاقات را درست درک نکنیم.

من حــتی خــودم را هــم نقــد می کنــم. شــاید باید 
آن قــدر درگیر ثبــت و فهــم آن اتفاقات می شــدیم که 
شب خوابمان نمی برد. امروز که به عقب نگاه می کنم، 
می بینــم برخی چیزها را می توانســتیم بهتــر ببینیم و 

بهتر ثبت کنیم.
 اگــر بخواهیــد یــک نقد جــدی بــه اهــالی رســانه و 
مستندســازان درباره جنگ های اخیر داشته باشید، 

مهم ترین نقدتان چیست؟
نمی خواهــم همــه تقصیرهــا را متوجــه رســانه ها 
بدانــم. مستندســازان و عکاســان در ایــن ســال ها با 
مشــکلات زیادی کار کرده انــد؛ از مجوز و دســترسی 
گرفته تا بودجــه، امکانات و حتی اســتراحت. بودجه 
مســتند معمولًاً از بســیاری از حوزه هــای دیگر کمتر 
است و در حوزه عکاسی شرایط حتی دشوارتر است. 
بنابراین باید از کســانی که در میدان بوده اند تشــکر 

کنیم.
اما در عین حــال باید بپذیریم که لحظــات زیادی 
ثبت نشــده اســت. این مســئله فقط به کمبود نیرو 
برنمی گردد؛ ما باید فرهنگ ثبت تصویر را در جامعه 

تقویت کنیم.
 با توجه به حجــم اتفاقات، چرا به جــای تولید چند 

مستند بلند، سراغ تعداد زیادی فیلم کوتاه رفتید؟
ما در جنگ اخیر با تعداد زیادی داستان و فیلم ساز 
و در عین حال محدودیت بودجه و زمان مواجه بودیم. 
از تجربه ای که در سوریه داشتیم استفاده کردیم و به 

سمت تولید مجموعه ای از فیلم های کوتاه رفتیم.
حدود ۵۰ فیلــم کوتاه، بعضاًً زیــر ۱۰ دقیقه، درباره 
عکاسان و تصاویری که در جنگ رمضان گرفته بودند 
تولید شــد. هدف این بــود کــه حــتی روایت هایی که 
در میان حجم بالای 
دیــده  تصاویــر 
بودنــد،  نشــده 

ثبت شوند.

شــاید بعــضی از ایــن داســتان ها ظرفیــت فیلــم 
یک ساعته داشته باشند، اما وقتی امکان تولید چنین 
حجمی وجود نــدارد، فیلم کوتاه می توانــد راهی برای 
حفظ روایت باشــد. مســئله بعدی همچنــان پخش 

است.
 پلتفرم هــا در ایــن میان چــه جایــگاهی دارنــد؟ آیا 
حاضرنــد بــرای پخش مســتند، به خصوص مســتند 

جنگ، هزینه کنند؟
بحــث پلتفرم هــا جــدی اســت، امــا واقعیــت این 
است که مستند هنوز در بسیاری از پلتفرم ها جایگاه 
متناسبی ندارد. در حالی که مستند می تواند رسانه ای 
بسیار قدرتمند برای ارائه اسناد، اتفاقات، ویژگی‌های 

کشور، دستاوردها و حتی روایت جنگ باشد.
حــتی تصاویر خــام هــم در آینــده می توانند ســند 
محســوب شــوند. بنابراین باید برای مســتند جایگاه 

جدی تری در فضای نمایش ایجاد کنیم.
در شــرایط فعــلی، تلویزیــون همچنــان یــکی از 
مهم تریــن بســترهای پخــش مســتند اســت. شــاید 
مخاطب تلویزیون نسبت به گذشته تغییر کرده باشد، 

اما نمی توان نقش آن را نادیده گرفت.
 در مــورد حضــور مســتندهای جنــگ ایــران در 

جشنواره های خارجی چه برنامه ای دارید؟
اولویــت روایــت فتــح بایــد حــل مســئله داخــل و 
خدمت به مخاطب داخلی باشــد. اگــر اثری قابلیت 
حضــور بین المللی داشــته باشــد، نبایــد آن را نادیده 
گرفــت، امــا حــوزه بین‌الملــل زیرســاخت و تجربــه 
تخصــصی خــودش را می خواهــد و مرکــز گســترش 
سینمای مستند در این زمینه امکانات بیشتری دارد.

با این حال مــا در حال بررسی ایده هایی هســتیم 
که برخی آثار در جشنواره های منطقه ای یا بخش‌های 

نمایش مرتبط با آثار مستند حضور داشته باشند.
 آیا این چرخــه معیوب، یعــنی تولید بــدون پخش، 
در نهایــت باعــث خودسانســوری در انتخــاب ســوژه 

نمی شود؟
این خطر وجود دارد. وقتی فیلم ساز می داند اثری 
تولید می کند که احتمال دیده شدنش پایین است، 

طبیعی است که به سراغ موضوعات دشوار نرود.
بسیاری از موضوعات حســاس به خودی خود هم 
دشــواری تولید دارنــد؛ دســترسی، نگرانی فیلم ســاز، 
مسائل امنیتی و امکان ایجاد مشکل برای عوامل. اگر 
بعد از همه این دشــواری ها، امــکان پخش هم وجود 

نداشته باشد، انگیزه تولید کاهش پیدا می کند.
به همیــن دلیل پخــش فقط یــک مرحلــه بعد از 
تولید نیست؛ مستقیماًً روی نوع تولید اثر می گذارد.

 اگر روایت فتح امروز قرار باشد اثری برای ۲۰ سال 
آینده به یادگار بگذارد، چه چیزی را باید ثبت کند که 

در حافظه نسل جوان باقی بماند؟
داســتان مردم. اینکه مردم در ایــن دوره چگونه 
زنــدگی کردنــد، چگونــه مقاومــت کردنــد، چگونه با 

بحران مواجه شدند و چه تجربه ای داشتند.
مســتند نباید فقط دربــاره اتفاقات بزرگ باشــد. 
گاهی یک زندگی معمــولی در دل یک بحــران، برای 
نسل آینده بســیار مهم تر از تصویری است که بارها 
در رسانه ها دیده شده اســت. برای همین معتقدم 

دوربین باید به مردم نزدیک شود.
 پــس صرفــاًً تعــداد زیــاد تولیدات بــرای ثبــت این 
روایت کافی نیســت و زبان بصری و روایت متفاوت 

هم لازم است؟
بله. تعداد به تنهایی مســئله را حــل نمی کند. ما 
به زبان تصویری و روایت متفاوت نیاز داریم. جوان 
امروز همان جوان ۴۰ سال قبل نیست. ممکن است 
اصلًاً نخواهد درباره دفــاع مقدس یا جنگ صحبت 
کند. اما ما باید بتوانیم با او ارتباط برقرار کنیم. حتی 
کسی که نقــد دارد و کــسی که نــگاه متفــاوتی دارد، 

کشور و اگــر همچنــان دغدغــه 

جامعــه خــودش را دارد، بخــشی از جامعــه اســت و 
می توان تجربه او را نیز ثبت کرد.

مأموریت نهادها ممکن است با یکدیگر متفاوت 
باشد، اما مســتند باید بتواند زندگی مردم این دوره 

را ثبت کند.
 بــه عــکاسی اشــاره کردیــد. دربــاره ماجــرای اخیر 
عکسی که مربــوط بــه دوران جنگ بود و ســاختگی 
بودن آن مطرح شــد و در یک جشــنواره خارجی هم 
جایزه گرفت، چه نظری دارید؟ اساساًً مرز میان ثبت 
واقعیت و بازسازی تصویر جنگ را چطور می بینید؟

مــن ایــن مســئله را بیشــتر از زاویــه اکوسیســتم 
رسانه ای نگاه می کنم. اگر ما برای عکاس و فیلم ساز 
امــکان تولید، نمایــش و دیده شــدن فراهم نکنیم، 
طبیعی اســت که خلأ ایجاد می شــود و دیگــران این 

فضا را پر می کنند.
من تهیه کننده ام، نه توزیع کننده؛ بنابراین پاسخ 
من به این مســئله این نیســت که صرفاًً درباره یک 
عکس بحث کنــم. پاســخ من این اســت کــه خودم 
باید فیلم بهتر تولید کنم و ســواد رســانه ای خودم و 

مجموعه اطرافم را افزایش دهم.
در دوران جنگ، عکاسان زیادی زحمت کشیدند. 
بعضی از آنها آسیب دیدند، تجهیزاتشان آسیب دید 
و ساعت ها در میدان حضور داشتند. اما بسیاری از 

آثارشان آن طور که باید دیده نشد.
اگر می خواهیم تصویری که از جنگ ارائه می شود 
واقعی، متنوع و قابل اعتماد باشد، باید به عکاس و 
فیلم ســاز امکان تولید بدهیــم، آثارشــان را نمایش 

دهیم و فضای بیشتری برای کار آنها ایجاد کنیم.
 اگــر نکتــه ناگفتــه ای دربــاره ایــن حجــم از تولید، 
روایت هــای ثبت نشــده و آینده مســتند جنگ باقی 

مانده، بفرمایید.
مهم ترین نکتــه این اســت که نباید تصــور کنیم 
همــه چیز ثبت شــده اســت. هنــوز بخش زیــادی از 
روایت هــا ثبــت نشــده اند. بایــد نیــرو تربیــت کنیم، 
باید فیلم ســازان شهرســتانی را جدی بگیریــم، باید 
آرشیو مردمی داشته باشیم و باید امکان پخش آثار 

را فراهم کنیم.
روایت فتح قرار نیست تنها مجموعه ای باشد که 
درباره جنگ فیلم می سازد. نهادهای مختلفی در این 
حوزه فعالیت می کنند و هرکدام مأموریت خودشان 
را دارنــد. امــا روایت فتــح بایــد مأموریت خــودش را 

دقیق بشناسد.
اگر قرار اســت امروز فیلمی درباره جنگ ساخته 
شــود، باید به جای تکرار صرف تصاویر آشــنا، سراغ 
آدم ها برویم. ممکن است یک تصویر ساده از زندگی 
یک خانواده، یــک امدادگر یا یک شــهروند در آینده 
برای فهم این دوره تاریخی بسیار ارزشمندتر از یک 

تصویر تکراری از انفجار باشد.
ما بایــد امروز را ثبــت کنیم؛ حتی اگــر ندانیم این 
تصویــر دقیقــاًً چــه زمــانی و چگونــه مــورد اســتفاده 
قرار خواهد گرفت. شاید یک فیلم ساز ۲۰ سال بعد 
ســراغ همین تصاویر برود و از دل آنها روایتی بسازد 

که امروز حتی تصورش را هم نمی کنیم.
این، به نظــرم، یکی از 
مهم تریــن وظایف 
در  مســتند 
امــروز  شــرایط 
است: ثبت آنچه 
فردا دیگر امکان 
ثبتــش وجــود 

ندارد.


